
 

 

 واسوختند عاشقي از كندنم، جان تلخي از                      افروختند عشق بزم در آرزو شمع آنانكه
 آموختند من ز رندي ميكده، اهل امروز و                             مسئله كردم تعليم را شهر مفتيان دي

 دوختند من ◌ٔ خرقه بر خود، زنار از رشته يك                   كفر اهل ديدند بگسسته من، ايمان ی رشته چون
 بفروختند دون دنياي غم و خريدند دردي                    عشق بازار در آنانكه طالعند، فرخ چه! يارب

  سوختند را خود اوراق بيچارگان آن كامروز،          گفت؟ چه شب بهائي! يارب مدرسه، اهل گوش در
  شيخ بهايي  
  
  
 را اصحاب بده گه وان كن سيراب مرا اول          را آب آن بيار ساقي امتشنه بيرون اندازه ز

 را خواب بگفتم خوش شب دوستان فراق روز              اين از پيش نكردممي بر خوش خواب از چشم نيز من
 را محراب كند باطل افكند ابرو بر چشمش                    بگذرد مسجد پيش در صنم كان را پارسا هر
 را نشاب اماستاده زندمي تيرم به وي گر                      خويشتن جان بند در نيستم وحشي صيد من

 را آب بداند قيمت اوفتد خشك بر كه ماهي                   كس هيچ نداند من چون همنفس يار مقدار
 را پاياب بي درياي پنداشتم همان اكنون                     زدممي پايي و دستي ميان تا آبي در وقتي
 را غرقاب دل درد گويمت حكايت گه آن                      اوفتم كناري با تا امغرقه حالي امروز

 را احباب سنگدل وين كشدمي اعدا كافر كان                     بردمي قاآن به يرغو كردمي وفاييبي گر
 را بواب بود زحمت سرا در مطرب آواز                     او مشتاقان دست از رقيب داردمي فرياد

  را قلاب كشدمي او روم؟مي من! بصربي اي                  »مرو ديگر او نزديك بريمي جورش چو! سعدي«
  سعدي



 

 

 بست بايد را چترها
 رفت بايد باران زير
 برد بايد باران زير را خاطره را فكر

 رفت بايد باران زير شهر مردم همه با
 برد بايد باران زير را دوست

 جست بايد باران زير را عشق
 خوابيد زن با بايد باران زير
 كرد بازي بايد باران زير
 كاشت نيلوفر زد حرف نوشت چيز بايد باران زير

 پي در پي شدن تر زندگي
 است ”اكنون“ حوضچه در كردن تني آب زندگي

 بكنيم را ها رخت
 … است قدمي يك در آب

  “ سپهري سهراب ”
  
  

 .مسلمانم من..…
 .سرخ گل يك ام قبله

 .نور مهرم چشمه، جانمازم



 

 

 .من سجاده دشت
 .گيرم مي ها پنجره تپش با وضو من
 .طيف دارد جريان ، ماه دارد جريان نمازم در

 :پيداست نمازم پشت از سنگ
 .است شده متبلور نمازم ذرات همه
 خوانم مي وقتي را نمازم من
 .سرو گلدسته سر باد گفته ، باد را اذانش كه
 خوانم، مي علف ”الاحرام تكبيره“ پي را نمازم من
 .…موج ”قامت قد“ پي

  “ سپهري سهراب ”


